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 در  آمده  جملۀ  این  اول حروف فرمایندمی  توراه  مفسران  از  اي ه د ع 

 و  باشممی  اوند-خد براي از من - די ליואני לדודי וד" شیرهشیریم
. دهند می  تشکیل را אלול – الول  کلمۀ  –" من براي از اوند-خد
 – זרעך  את לבבך ואת לבב"ומל ה'   جملۀ  اول حروف چنینهم 
 تشکیل  را الول  کلمۀ نیز" را تو نسل قلب  و را تو قلب اوند-خد کند باز
איש לרעהו ומתנו ת  ח מנוומשלו" جملۀ اول  حروف و دهندمی 

 نیز  "نوایان بی  به هدیه  ن د فرستا  و دوستان به غذا  دادن  - לאביונים
 . دهندمی  تشکیل را لالو  کلمۀ
 موارد  این  که کنندمی  اشاره صدقه  دادن و توبه ،  تفیلا  بر مفسران  این
 .ندنمای  باطل را  بدم ا حک ا  توانندمی 

 توبه  انسان  وقتی و ندنداز ا می  فاصله  پروردگار  و نانسا  بین ،  گناهان 
 وجود  به اصلو ف  انسان وقتی و شودمی  متصل  پروردگار به دوباره  ،  کند می 

 نزدیک  او به نیز  دگارر پرو  ،  کند  برطرف را پروردگار و خود بین آمدة
 براي  از  اوند -خد و باشممی  اوند -خد براي از  من " گوییم می  پس . شودمی 
 ".من

) چهارم فصل( دواریم کتاب در که اوند-خد توسط قلب شدن ازب  جملۀ
 به  خود قلب با باید ،  ن خواند تفیلا براي زیرا دارد تفیلا بر رمز ،  است  آمده

רבי חיים ( وولوژین از خییم ربنو  کهچنان    هم  و کنیم رجوع پروردگار
 یش خو  قلب با باید انسان خواندن تفیلا هنگام ،  د نویس می מוולוז'ין)  

 به . دهدمی  گوش  او  تفیلاي به پروردگار  تصور  این به  و بخواند یلاتف
 زیرا  کند می  باز تفیلا براي را  انسان قلب اوند-خد است مده آ  سبب همین
 تلاش  و سعی انسان وقتی و باشدمی  بسته خواندن تفیلا براي انسان قلب
 کرده  مک ک او به نیز  پروردگار ،   بخواند  تفیلا  قلب نیت  با  تا کندمی  را خود

 .کندمی  باز را او قلب و
 صدقه  مورد در که است معلوم نیز بینوایان به کمک مورد در آمده جملۀ
 .کندمی  صحبت دادن

 راهی  الول  ماه  در شدن آماده  براي   توان می  ،   مطلب  این عمق  در دقت با 
 .نمود  پیدا
 این  که گرفتند  نظر زیر  را تولیدي کارخانۀ  یک مالیات مأموران  ،  بار  یک

 صاحب . داشت قرار  دیگر  تولیدیهاي  بین  در خلوتی گوشۀ  در کارخانه

 او  متوجه کسهیچ  خلوت گوشۀ  این در  کرد می  فکر خود با کارخانه
 نظر  زیر  را  او  تمام سال  یک مالیات مخفی  مأموران  ولی  .شد نخواهد 
 جنس  که کامیونهایی از و آوردندمی  اولیه مواد که کامیونهایی از و داشتند

 سؤال  نیز هاکننده  پخش تمام. بودند فتهر گ  عکس ، بردند می  را شده تولید
 مأموران . بودند داده شهادت  تولیدي کارخانۀ این مورد  در و شده  جواب و

 صاحب  براي يقطور پروندة و کرده  ملاقات نیز تولیدي  کارگران  با مالیات 
 .دزدن  صدا بازجویی و تحقیقات براي را او و بودند نموده آماده  تولیدي
 براي  را  ماجرا ،   کرد  مراجعه  ايحرفه  حسابدار یک هب  فوراً کارخانه صاحب

 الان  و  نداده مالیات هم قران یک حتی حال به تا که کرد تعریف او
 .رفت خواهد پیش چطور قضیه داندنمی 
 ".برید خواهند تو براي زندان سال  ده: "گفت جواب در بدارحسا 

 گی ید رس  کارخانه  به  و زندان  مبرو  من اگر  ولی : "گفت کارخانه صاحب
 ".شد خواهد ورشکست کارخانه ،   نکنم 

 خواهند  تو براي جریمه و مالیات آنقدر چنینهم : "گفت وابج  در حسابدار
 ".شد خواهد ورشکست کارخانه نخواهی و بخواهی که برید

 ".کرد؟  شودمی  کار چه پس: "پرسید کارخانه صاحب
 چند  من  اینکه  اول . دارد وجود  وت  براي راه  دو : "گفت جواب در حسابدار

 ه مربوط  مأموران و کنم استفاده آنها از بتوانم اگر. دارم مالیات ادارة در آشنا
 انجام  را  کار این سهواً و نداشتی خبر جرم این سختی از که کنم راضی را

 همه  و  کنی پرداخت را مالیات تمام دهیمی  قول بعد به این از و ،  اي داده 
 ".یابی رهایی توانیمی  تمجازا  این از ،   شود  نجاما  بازرس نظر زیر

 من  اسم به کنممی  وکیل را تو  من  ،  است  خوب: "گفت کارخانه صاحب
 ".دهی رسمی تعهد باشد که مورد  هر در

 نگران  دولت. اينشنیده  را  دوم  راه  هنوز ،   کن  صبر: "گفت حسابدار
 به  که اشندب  هاییکارخانه  اگر. باشدمی دارمشکل  مردمان  به رسیدگی 
 مالی  کمک  خیریۀ يسازمانها  به و کنندمی  رسیدگی دستتنگ  نوجوانان

 اجرا  به را شده بریده حکم و کنندمی رفتار بهتر آنها با ،  کنند می 
 ".آورنددرنمی 
 و  زندان سال ده از این: "گفت سپس و کرد فکر کمی کارخانه صاحب
 باید  چرا  ، باشد می  تر به  اول راه من نظر به ولی. است بهتر جریمه پرداخت

 . فرمایید  خودداري توراه وخواندن تفیلا  زمان در نشریه این هعمطال از
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 حل  را مشکل  تو  شنایان آ  با توانم می  که زمانی در کنم  خرج را  خود  ل و پ 

 ".کنم
 ،  بردارد  در  را  خطري  اول  راه  ولی ،   است  درست تو حرف: "گفت حسابدار
  کند  صرفنظر جریمه از سادگی این  به نشود راضی مالیات ادارة  است ممکن

 و  دارند  رظ ن  زیر  را تو مالیات ورانمأم  است تمام  سال  یک  ،   باشد  چه  هر ،
 را  راه دو هر  کنممی  توصیه من . کرد نخواهند صرفنظر  سادگی  این به 

 ".بریم بالا  را موفقیت درصد  و دهیم انجام
  بازجویی  اتاق  هشاناروش  روز  و   اي رفه ح  حسابدار  ،   الول  ماه  در این مثال 

 تواند می احتیر  به و ندارد گناهی هیچ که شخصی حال به خوشا. باشدمی 
 خود  که  ما  چه؟  ما  ولی. یدآ  بیرون  سربلند هشانا روش روز قضاوت   از

 کنیم؟  چه ما ،  باشیم می  گناه از پر سراپا دانیممی 
 درست . باشدمی  پروردگار به  شدن متصل و خواندن  تفیلا همان راه اولین
 وجود  ی اوتقض  و داوري هیچ گویی که کردیم رفتار ايگونه  به الان تا است
 اعمال  از ،   است  توبه  وقت الان پس ... بودیم رنظ  تحت  واقع  در  و  ندارد 

 تکرار  را  خود  بد اعمال پس این از دهیم قول و کنیم توبه  خود نامناسب
 .کرد نخواهیم

 خواهند  راضی آیا شد؟ خواهد واقع قبول مورد ما تعهد و قول این آیا حال
 به  توانیممی  ما خود  اآی  داد؟  نخواهیم انجام گناهی هیچ دیگر  ما که شد
 کرد؟  نخواهیم تکرار را خود نامناسب اعمال  دیگر که دهیم ولق  دمانو خ 
 زیرا .دهیم صدقه بینوایان به  و کنیم  اجرا نیز را  دوم  راه  باید سبب   همین به 

 ،   کند  رحم  دیگران به  کسی هر  و است  دلسوزي  و  رحم  دوستدار پروردگار 
 .گرفت خواهد ارقر  مرحمت و رحم مورد نیز الهی جانب  از
 در  را بزرگی  پند که کنیم بیان را گمارا در آمده داستان اینجا در که دارد جا
 .دارد بر

. کرد  مکان  نقل ییسرائل  مقدس  سرزمین به بابل  از یهودي شخص یک
 چند  حال  این با ولی ،  کردند می  صحبت ارامی زبان به مکان دو هر در

 .داشتند متفاوت نیا مع  کلمه
 بابل  سرزمین  افراد .بود ساده  ریا بس  او زن و کرد ازدواج يیهود  شخص این

 ،   کنند  ذکر را چیزي از کمی مقدار خواستند می  وقتی داشتند عادت
 دو  نهار براي گفت خود همسر به  نیز شخص  این". دانه دو" گفتندمی 
 واقعاً  او  همسر شد متوجه ، برگشت  کار سر  از وقتی و کند آماده عدس دانه
 او  بشقاب در چیز هیچ عدس  دانه دو از غیر  به و پخته عدس دانه دو فقط
 ...باشدنمی 

 براي  گفت  خود همسر به ،  کار  سر به رفتن  از قبل فردا. شد عصبانی او
 زیاد  چیز به  داشتند عادت  بابل  سرزمین  در زیرا. بپز عدس  کوه  یک  من 

 یک  همسرش  واقعاً دید ،  برگشت  کار سر  از وقتی". کوه یک: "بگویند

 کرده  هموار  بشقابش در وهک  صورت به را آنها و پخته عدس  پر دیگ
 .است

 به  که بیاورد" بوتسینی" عدد دو برایش کرد خواهش خود همسر از او
 او  براي شمع عدد دو نیز همسرش . شودمی  هندوانه آن معنی بابلی زبان
 ".بوتسینی: "گفتندمی  شمع به ییسرائل  سرزمین در زیرا آورد

 را  آنها برو کار؟؟؟  چه هم خوا می  شمع من: "گفت و د ش عصبانی شوهرش
 ولی . باشدمی  درب معنی به بابا بابلی زبان در". بشکن بابا سر بر

 بسیار  که  باشدمی  بوطا  بن  بابا هاراو  شوهرش  منظور  کرد فکر همسرش 
 و  رفت سادگی با خانم این. کندمی  قضاوت روز طول در و است معروف

 .شکست بوطا بن اباب  سر بر را شمع دو این
 انجام  کاري چنین چرا ،  دخترم : "پرسید تعجب با بوطا بن بابا

 ".داد دستور من به شوهرم: "گفت جواب در زن".؟دادي 
 باشد  ،   دادي  انجام  را همسرت رضایت تو : "د فرمو  آرامش با بوطا بن بابا

 فرزند  دو ، شکاندي  من سر  بر  که شمع دو  این برابر در که اوند-خد رضاي
 ".باشند من  نندا م  به که بیاوري دنیا به  پسر
 شوهرش  خود ولی ،  است  نبوده عاقل کافی اندازة به زن این شاید ،  حال 
 بررسی  خود  چرا ،  دارند  متفاوت معنی  کلمات از بعضی بود  شده متوجه که

 .خیر یا است فهمیده را او منظور درستی به همسرش  آیا که نکرد
 حال  در  و بود تهنشس  جمع در اینکه وجود اب . نشد عصبانی بوطا بن بابا ولی

 زن  آن هم  چقدر هر  زیرا  ،   د بدان مقصر  را زن  آن  توانستمی  و  بود  قضاوت 
 دین  بزرگان سر و داده  رخ اینجا در اشتباهی بفهمد باید  ،   باشد  درك کم 

 .باشدنمی  شمع شکستن محل
 براخا  را  زن این ،  برعکس  و نشد عصبانی بوطا بن بابا حال این با ولی
 یهود  دین  بزرگان جزو آنها  از یک هر که  دآور  دنیا  به فرزند دو  که دنمو 

 .باشد
 ییسرائل  سرزمین هردوس وقتی دنویس می مورد این در خی ایش بن هاراو

 او  برضد ترسیدمی  زیرا ،  کشت  را یهود قوم بزرگان تمام ،  کرد  تصرف را
  دانست می  زیرا ،  اشت د  نگه زنده را بوطا بن بابا هردوس ولی ،  کنند  مردت

 با  ،  کند  بدي ایشان هب  کس هر ،  برعکس  و گرفت دنخواه امتق ان  وي
 بیت  تا  شد باعث بوطا بن بابا و شد هم همینطور. داد خواهد جواب خوبی

 .شود ساخته هردوس  توسط دوم همیقداش
 همانطور  نیز الهی  جانب از ،   انسان  رفتار طبق  بر  ،   دانیم می  که چنان   حال 

 عصبانی  جاي به و دهد آزار  را ما صیخش  اگر  حال . کرد خواهند تاررف  او با
 شنیدن  موقع در و ،  گرفت  صورت عملی چنین دلیل  چه به بپرسیم شدن

 ،   کنیم  براخا ،  برعکس  و نشویم عصبانی ،  عجیب  و کنندهعصبانی  جوابی
 موقع  در  و کرد خواهند رفتار ما با صورت همان به نیز الهی جانب از

 .نمود هندخوا  براخا را ما ،  خطاها  زا بازجویی

 مصرف بیهوده از نشاما  
اول   نگ در ج  براي جب   جهانی  تلفن  ه ه ، روسیه  هاي جنگ خود خط 

جب  تا  بود  صحبت  ه ه کشیده  فرماندهی  مقر  با  بتوانند  و نمای ها  با    ند 
، خط تلفن   بهتر اداره کنند. در حین جنگ جنگ را  ،  گرفتن اطلاعات 

جب  از  نتوانست  ه ه یکی  جبهه  آن  چون  و  شد  قطع  فرماندهی  ها  با 
، مجبور به عقب نشینی شد    د نمای را دریافت  صحبت و اطلاعات لازم  

 ي کشته شدند.  بسیار و سربازان  
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 دلرحیم   רחמים בן מונס  معلم گرامیمانجهت سلامتی استاد بزرگوار و                                3   

د تا بررسی کنند چرا این  نمو ارتش روسیه یک کمیسیون نظارتی برپا 
در   تلفن  کمیسیون ح خط  شد.  قطع  جنگ  را    ،   ین  خود  بررسیهاي 

خط    ، متوجه شد یکی از شش   د و پس از کمی جست و جو نمو شروع  
متوجه شدند که این  ،  بررسی  ادامه    که با تلفن آن منطقه قطع شده  

به یک خمرة شکسته گره خورده است. بعد از یکی دو    ه سیم قطع شد 
آید و خمرة خود را  روز کشیک ، افراد کمیسیون دیدند یک دهاتی می 

 براي و    انداخته ه  ا به چ 
 کشد. گاو و گوسفندان خود آب می 

گفتند:  فراد کمیسیون  ا رفتند و  او  نزد  به  را  "فوراً  تلفن  این سیم  تو 
 "چیدي؟

 ". بله "گفت:    پاسخ آن دهاتی در  
  پس افراد کمیسیون فوراً او را دستگیر کردند و به نزد قاضیان بردند.  

زندان  روز  چند  این  ،    از  محاکمۀ  دادگاه   فرد روز  در  رسید.  ،    فرا 
 : قاضیان از این دهاتی پرسیدند 

   "خط تلفن را قطع کردي؟   ،   چرا با چیدن این سیم "
گاو و  بگذارید تا برایتان تعریف کنم. من چند  "گفت:  پاسخ دهاتی در 
براي    و گوسفند   باید  و  دارم  مزرعه هم  و  دارم  آب  آنها  مرغ  چاه  از 

 "!بکشم
 حوصلگی و عصبانیت گفت:  اضیان با بی یکی از ق 

   ". قضیه را توضیح بده ، اصل    این داستانها به ما مربوط نیست "
 دهاتی با ترس جواب داد: 

بگذاری   بله " با    د ،  را  شکسته  خمرة  این  روز  هر  من  کنم.  تعریف  تا 
کشم. ولی  آب می   د ند خو براي گاو و گوسف   اندازم و طناب در چاه می 

،    شد طناب پاره می   ت و پاره شد و هر وق   ه پوسید رفته رفته این طناب  
طناب آنقدر پاره شده بود و آن قدر آن  ، ولی دیگر    زدم آن را گره می 

وضعیت   خاطر  به  نبود.  زدن  گره  امکان  دیگر  که  بودم  زده  گره  را 
با همسر خود    جنگ  را  این مشکل  نیست. من  امکان خرید طناب   ،

   : درمیان گذاشتم و گفتم 
چط نمی " بکشم دانم  آب  آب   ور  بدون  خطر  ج ،    و  در  ما  همۀ  ان 

 ". است 
گفت:   من  به  دیدم "همسرم  زیادي    من  ستونهاي  جاده  طول  در 

طناب محکمی  با  ، آنها را    فتند این ستونها نیُ   که اند و براي این گذاشته 
، اگر    ، به نظر من   اند اند. حال هر ستون را با شش طناب بسته بسته 

، این ستونها هنوز محکم خواهند  ی  ن یکی از این شش طنابها را بچی 
 "!ایستاد 

داد:   ادامه  هم "دهاتی  حرف  به  این  دا گوش    م سر من  از  یکی  و  دم 
 ". سیمها را چیدم تا بتوانم براي گاو و  گوسفند خود آب بکشم 

 قاضیان خندیدند و سپس با عصبانیت گفتند:  
یکی از    سبب ، تو سیم تلفن را چیدي و به همین    تو طناب نچیدي "
سربازان  ه ه جب  و  رفت  دست  از  جنگ  در  ما  کشته  بسیار هاي  ي 

 ". شدند 
از دادن حکم  را صادر کردند.    قبل  با هم مشورت و حکم  ، قاضیان 

تو سرباز دشمن یا جاسوس نیستی و  "قاضیان به آن دهاتی گفتند:  
توان  س نمی پ ،    ، تو از روي سادگی و نفهمی انجام دادي   این کار را 

، تو سیم تلفن    دام کرد. ولی تو دزد هستی تو را به جرم جاسوسی اع 
کار  این  و  چیدي  اجازه  بدون  را  می   دولت  محسوب  دزدي  شود.  تو 

ضربه شلاق    100، تو محکوم به دریافت    پس به خاطر جرم دزدي 
 ". هستی 

با شنیدن این واقعه  ح هخافص خییم رو  هر گناهی  "د:  فرمو ش شاد 
می   انسان که   خد   دهد انجام  و  خود  بین  ارتباط  خط  قطع  -،  را  اوند 
ود  ش کند و گاهی این گناه سنگین است و کارت دارد و باعث می می 

با  فهمد  نمی   این شخص انی خود قطع شود. حال  ح نشاما از ریشۀ رو 
گناهان  دادن  خد   انجام  و  خود  بین  ارتباط  می -،  قطع  را  و  اوند  کند 

را ارتباط بین خود و  د که چ نمو را مجازات   شخص توان این  شاید نمی 
 . اوند را قطع کرده است -خد 

، خوابیدن    وردن نشاما نداده که فقط به فکر خ   انسان اوند به  -ولی خد 
  شخص ، بلکه  ت بردن از این دنیا باشد و فقط به بدن خود برسد و لذّ 

استفاده   میصوا  و  توراه  راه  در  خود  نشاماي  از  اگر  نمای باید    انسان د. 
مادّ  فکر  به  به    شد با   ت یا فقط  پس  نشاما    سبب ،  از  بیهوده  مصرف 

 مجازات خواهد شد. 
می  سر  به  توبه  ایام  روزه در  این  در  و  را  بریم  خود  اعمال  باید  ا 

حدّ   ده سنجی  چه  تا  ببینیم  اگر    و  هستیم.  خود  باقی  عالم  فکر  به 
به فکر بدن و    ، فرد وضعیت به صورتی است که بیشتر ساعات روز  

راه زندگی خود را عوض  و    رده توبه ک باید    انسان ، پس    یات است مادّ 
 د. نمای عمر و نشاماي خود را بیهوده مصرف ن کند تا  

   نان هاراو شالوم شودرون / کتاب لهگید برگرفته از سخ 

 خواندن شکرانۀ بعد از غذا از روي نسخۀ چاپی  
کوه   حادثۀ  در  که  افرادي  از  یکی  کرد:  تعریف  بیدرمن  الیملخ  هاراو 

از   را  خود  جان  داد میرون  زاکبخ    دست  منخم  نام  به  شخصی   ،
او   خانوادة منخم زاکبخ بود.  (روحش شاد)   ، متن    ، براي شادي روح 

شکرانۀ بعد از غذا را چاپ کردند و هر شخصی که براي دلداري دادن  

او درخواست می   آمد آنها می  از  کردند بر خود قبول کند هیچ وقت  ، 
همیشه این متن را از روي  ، بلکه  شکرانۀ بعد از غذا را از حفظ نگوید 

 سیدور یا نسخۀ چاپی بخواند. 
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، شخصی بود    مده بود یکی از افرادي که براي دلداري این خانواده آ 
او پیشنهاد شد که بر خود قبول  سفر توراه می   که  نوشت و وقتی به 

، بلکه همیشه    کند که هیچ وقت شکرانۀ بعد از غذا را از حفظ نگوید 
سیدو  روي  از  را  متن  بخواند این  چاپی  نسخۀ  یا  که    ر  کرد  نذر  او   ،

و یکی  بخواند    را همیشه از روي نسخۀ چاپی متن شکرانۀ بعد از غذا  
 د. نمو هاي چاپی را دریافت  از این نسخه 
بعد  روز  و    چند  گرفت  تماس  توراه  سفر  نویسندة  این  با  شخصی   ،

 گفت:  
، لطفاً یک نمونه از دست    خواهم سفر توراه سفارش بدهم من می "

 ". خط خود را براي من بفرست 
خد  خوشرویی  با  نویسنده  از  -این  نمونه  یک  عکس  و  کرد  احافظی 

ا براي آن شخص فرستاد و از خانه خارج شد تا به  دست خط خود ر 
رسیدگی   خود  ظهر نمای کارهاي  از  بعد  که    د.  همان شخص  بح  ص ، 

، خط شما خوب    ببخشید "تماس گرفت و گفت:    ره تلفن زده بود دوبا 
دارم ،    است  دوست  من  که  طور  آن  شما  بندي  قالب  دقیق    ،   ولی 

همین   به  و  دیگ   سبب نیست  شخص  به  را  خود  سفارش  ري  من 
 ". سپارم می 

  بح تا به حال چیزي نخورده بود ص این نویسنده ناراحت شد و چون از 
، یک ساندویچ خرید تا هم گرسنگی خود را برطرف کند و هم کمی  

 ین دهد. ا تسک ر غم این مشتري از دست داده  
شوند  ، در یک خانه جمع می   نویسند معمولاً افرادي که سفر توراه می 

خانه  این  در  تمام    که  سفر  ،  نوشتن  براي  را  خود  نیاز  مورد  وسایل 
، تفیلین یا مزوزا دارند. چون این خانه مربوط به موارد کاري و    توراه 

است  نمی   نوشتن  اتفاق  زیاد  غذا  ،  خانه  این  در  شخصی  که  افتد 
  از خوردن ساندویچ خود   پس ه به این خانه رفت تا  د سن ی رد. این نو بخو 

،    د تا در آینده نمای آن تمرین  پیدا کند و روي    ب ، یک قالب بندي خو 
 ، مشتري از دست ندهد.   به خاطر قالب بندي 

خواست نطیلا بگیرد و  سنده می ی ، این نو   از رسیدن به این خانه   پس 
خو  نذر  یاد  به  که  کند  شروع  را  روي  خوردن  از  همیشه  که  افتاد  د 

چاپی  خانه    ،   نسخۀ  آن  در  او  بخواند.  را  غذا  از  بعد  شکرانۀ  متن 
،    تا یک سیدور یا یک متن شکرانۀ بعد از غذا پیدا کند جستجو کرد  

صبر و طاقت را از او گرفته    ،  ، پیدا نکرد. گرسنگی  ولی هر چه گشت 
د و خوردن را  خواست نذر خود را باطل کن بود و دیگر این نویسنده می 

این نویسنده تحمل کرد و تک تک کمدهاي داخل  د. ولی  نمای شروع  
،  تکه پوستی را    ، در داخل یکی از کمدها  آن خانه را گشت و در آخر 

او با    . ه بود ، متن شکرانۀ بعد از غذا نوشته شد   پیدا کرد که بر روي آن 
 خوشحالی دستان خود را نطیلا گرفت و شروع به خوردن کرد. 

، متن شکرانۀ بعد از غذا را   پوست  تکه  ، او از روي آن  از خوردن  پس 
انتهاي خواندن  در  و  متوجه    خواند  نوشته ،  این  بسیار    شد که  ، خط 

ع تصمیم گرفت از روي این  ق زیبا و قالب بندي خوبی دارد. همان مو 
برگ اول سفر توراه کرد و سعی   ن نوشته تمرین کند و شروع به نوشت 

بندی می  قالب  نوشته   ها کرد  این  مانند  به  درست  منظم    ،   ،  و  دقیق 
ا در آمد و  ، زنگ تلفن او به صد   لین صفحه از نوشتن اوّ   پس باشند.  

 شخصی که پشت خط بود گفت:  
خواهیم یک سفر توراه سفارش دهیم و لطفاً یک نمونه از خط  می "

 ". خود را براي ما بفرستید 
صفحه  همین  عکس  نیز  نویسنده  را  این  تازه  اي  را  که  بود  نوشته 

 گرفت و براي آن شخص فرستاد. 
بعد چ  دقیقه  گفت:    ند  و  زد  زنگ  دوباره  همان شخص  شما "،    خط 

نظیر است. ما این سفر توراه  بسیار زیبا است و قالب بندیهاي شما بی 
دهیم. از شما خواهش داریم این سفر توراه  را پیش شما سفارش می 

با دقّ  بنویسید ت و قدوسیت ویژه را  را براي  ، ز   اي  یرا این سفر توراه 
زاکبخ   منخم  روح  از  شادي  را  خود  جان  میرون  کوه  حادثۀ  در  که 

 ". دهیم فارش می س ،    دست داد 
جمع شد و بسیار  با شنیدن این جمله اشک در چشمان این نویسنده  

ن  نکرد. ذ خوشحال شد که  باطل  را  دید که  با  او    ر خود  چشمان خود 
 کند. ی اوند روزي آدم را فراهم م -چطور خد 

هم کتاب خینوخ و هم  "د:  فرمو و بیدرمن در ادامۀ صحبت خود  ا هار 
خو  تفسیر  در  ایسرلیش  یوسف  خاداش"د  ربی  شولخان    "بیت  بر 

می  از  ی نو عاروخ  را  غذا  از  بعد  شکرانۀ  متن  همواره  که  سد: شخصی 
، همیشه روزي خود را با احترام به دست    خواند روي نسخۀ چاپی می 

 ". خواهد آورد 
باید بر خود یک میصوا قبول کند. حال که در آستانۀ   شخص هر سال 

م که شکرانۀ بعد  ، خوب است بر خود قبول کنی   روش هشانا هستیم 
  نیم. به طور کلی خوا ، با تمرکز و نیت ب   از غذا را از روي نسخۀ چاپی 

، پس لازم   کند اوند صحبت می -با خد  شخص ، در موقع براخا  گفتن 
براخایی که   تمرکز باشد.    گوید می   شخص است هر  نیت قلب و  با   ،

مقام  می شخص  وقتی   عالی  شخص  یک  یا  خود  مدیر  با  خواهد 
کند  ملاقات   ،   صحبت  از  می   قبل  فکر  دقیقه  چند  و  ،  چه  که  کند 

گفتن  براخا  از  قبل  البته  صد  پس  بگوید.  چند    شخص ،    چطور  باید 
 خواهد صحبت کند. می   وند ا -و درك کند که با خد   رده لحظه تمرکز ک 

 رگرفته از سخنان هاراو الیملخ بیدرمن ب 
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	حسابدار در جواب گفت: "دو راه برای تو وجود دارد. اول اینکه من چند آشنا در ادارۀ مالیات دارم. اگر بتوانم از آنها استفاده کنم و مأموران مربوطه را راضی کنم که از سختی این جرم خبر نداشتی و سهواً این کار را انجام دادهای ، و از این به بعد قول میدهی تمام ما...
	حسابدار در جواب گفت: "دو راه برای تو وجود دارد. اول اینکه من چند آشنا در ادارۀ مالیات دارم. اگر بتوانم از آنها استفاده کنم و مأموران مربوطه را راضی کنم که از سختی این جرم خبر نداشتی و سهواً این کار را انجام دادهای ، و از این به بعد قول میدهی تمام ما...
	صاحب کارخانه گفت: "خوب است ، من تو را وکیل میکنم به اسم من در هر مورد که باشد تعهد رسمی دهی".
	صاحب کارخانه گفت: "خوب است ، من تو را وکیل میکنم به اسم من در هر مورد که باشد تعهد رسمی دهی".
	حسابدار گفت: "صبر کن ، هنوز راه دوم را نشنیدهای. دولت نگران رسیدگی به مردمان مشکلدار میباشد. اگر کارخانههایی باشند که به نوجوانان تنگدست رسیدگی میکنند و به سازمانهای خیریۀ کمک مالی میکنند ، با آنها بهتر رفتار میکنند و حکم بریده شده را به اجرا د...
	حسابدار گفت: "صبر کن ، هنوز راه دوم را نشنیدهای. دولت نگران رسیدگی به مردمان مشکلدار میباشد. اگر کارخانههایی باشند که به نوجوانان تنگدست رسیدگی میکنند و به سازمانهای خیریۀ کمک مالی میکنند ، با آنها بهتر رفتار میکنند و حکم بریده شده را به اجرا د...
	صاحب کارخانه کمی فکر کرد و سپس گفت: "این از ده سال زندان و پرداخت جریمه بهتر است. ولی به نظر من راه اول بهتر میباشد ، چرا باید پول خود را خرج کنم در زمانی که میتوانم با آشنایان تو مشکل را حل کنم".
	صاحب کارخانه کمی فکر کرد و سپس گفت: "این از ده سال زندان و پرداخت جریمه بهتر است. ولی به نظر من راه اول بهتر میباشد ، چرا باید پول خود را خرج کنم در زمانی که میتوانم با آشنایان تو مشکل را حل کنم".
	حسابدار گفت: "حرف تو درست است ، ولی راه اول خطری را در بردارد ، ممکن است ادارۀ مالیات راضی نشود به این سادگی از جریمه صرفنظر کند ، هر چه باشد ، یک سال تمام است مأموران مالیات تو را زیر نظر دارند و به این سادگی صرفنظر نخواهند کرد. من توصیه میکنم هر دو...
	حسابدار گفت: "حرف تو درست است ، ولی راه اول خطری را در بردارد ، ممکن است ادارۀ مالیات راضی نشود به این سادگی از جریمه صرفنظر کند ، هر چه باشد ، یک سال تمام است مأموران مالیات تو را زیر نظر دارند و به این سادگی صرفنظر نخواهند کرد. من توصیه میکنم هر دو...
	در این مثال ماه الول ، حسابدار حرفهای  و روز روشهشانا اتاق بازجویی میباشد. خوشا به حال شخصی که هیچ گناهی ندارد و به راحتی میتواند از قضاوت روز روش هشانا سربلند بیرون آید. ولی ما چه؟ ما که خود میدانیم سراپا پر از گناه میباشیم ، ما چه کنیم؟
	اولین راه همان تفیلا خواندن و متصل شدن به پروردگار میباشد. درست است تا الان به گونهای رفتار کردیم که گویی هیچ داوری و قضاوتی وجود ندارد و در واقع تحت نظر بودیم... پس الان وقت توبه است ، از اعمال نامناسب خود توبه کنیم و قول دهیم از این پس اعمال بد خو...
	اولین راه همان تفیلا خواندن و متصل شدن به پروردگار میباشد. درست است تا الان به گونهای رفتار کردیم که گویی هیچ داوری و قضاوتی وجود ندارد و در واقع تحت نظر بودیم... پس الان وقت توبه است ، از اعمال نامناسب خود توبه کنیم و قول دهیم از این پس اعمال بد خو...
	حال آیا این قول و تعهد ما مورد قبول واقع خواهد شد؟ آیا راضی خواهند شد که ما دیگر هیچ گناهی انجام نخواهیم داد؟ آیا خود ما میتوانیم به خودمان قول دهیم که دیگر اعمال نامناسب خود را تکرار نخواهیم کرد؟
	حال آیا این قول و تعهد ما مورد قبول واقع خواهد شد؟ آیا راضی خواهند شد که ما دیگر هیچ گناهی انجام نخواهیم داد؟ آیا خود ما میتوانیم به خودمان قول دهیم که دیگر اعمال نامناسب خود را تکرار نخواهیم کرد؟
	به همین سبب باید راه دوم را نیز اجرا کنیم و به بینوایان صدقه دهیم.زیرا پروردگار دوستدار رحم و دلسوزی است و هر کسی به دیگران رحم کند ، از جانب الهی نیز مورد رحم و مرحمت قرار خواهد گرفت.
	به همین سبب باید راه دوم را نیز اجرا کنیم و به بینوایان صدقه دهیم.زیرا پروردگار دوستدار رحم و دلسوزی است و هر کسی به دیگران رحم کند ، از جانب الهی نیز مورد رحم و مرحمت قرار خواهد گرفت.
	جا دارد که در اینجا داستان آمده در گمارا را بیان کنیم که پند بزرگی را در بر دارد.
	جا دارد که در اینجا داستان آمده در گمارا را بیان کنیم که پند بزرگی را در بر دارد.
	یک شخص یهودی از بابل به سرزمین مقدس ییسرائل نقل مکان کرد. در هر دو مکان به زبان ارامی صحبت میکردند ، ولی با این حال چند کلمه معانی متفاوت داشتند.
	یک شخص یهودی از بابل به سرزمین مقدس ییسرائل نقل مکان کرد. در هر دو مکان به زبان ارامی صحبت میکردند ، ولی با این حال چند کلمه معانی متفاوت داشتند.
	این شخص یهودی ازدواج کرد و زن او بسیار ساده بود. افراد سرزمین بابل عادت داشتند وقتی میخواستند مقدار کمی از چیزی را ذکر کنند ، میگفتند "دو دانه". این شخص نیز به همسر خود گفت برای نهار دو دانه عدس آماده کند و وقتی از سر کار برگشت ، متوجه شد همسر او وا...
	این شخص یهودی ازدواج کرد و زن او بسیار ساده بود. افراد سرزمین بابل عادت داشتند وقتی میخواستند مقدار کمی از چیزی را ذکر کنند ، میگفتند "دو دانه". این شخص نیز به همسر خود گفت برای نهار دو دانه عدس آماده کند و وقتی از سر کار برگشت ، متوجه شد همسر او وا...
	او عصبانی شد. فردا قبل از رفتن به سر کار ، به همسر خود گفت برای من یک کوه عدس بپز. زیرا در سرزمین بابل عادت داشتند به چیز زیاد بگویند: "یک کوه". وقتی از سر کار برگشت ، دید واقعاً همسرش یک دیگ پر عدس پخته و آنها را به صورت کوه در بشقابش هموار کرده است.
	او عصبانی شد. فردا قبل از رفتن به سر کار ، به همسر خود گفت برای من یک کوه عدس بپز. زیرا در سرزمین بابل عادت داشتند به چیز زیاد بگویند: "یک کوه". وقتی از سر کار برگشت ، دید واقعاً همسرش یک دیگ پر عدس پخته و آنها را به صورت کوه در بشقابش هموار کرده است.
	او از همسر خود خواهش کرد برایش دو عدد "بوتسینی" بیاورد که به زبان بابلی معنی آن هندوانه میشود. همسرش نیز دو عدد شمع برای او آورد زیرا در سرزمین ییسرائل به شمع میگفتند: "بوتسینی".
	او از همسر خود خواهش کرد برایش دو عدد "بوتسینی" بیاورد که به زبان بابلی معنی آن هندوانه میشود. همسرش نیز دو عدد شمع برای او آورد زیرا در سرزمین ییسرائل به شمع میگفتند: "بوتسینی".
	شوهرش عصبانی شد و گفت: "من شمع میخواهم چه کار؟؟؟ برو آنها را بر سر بابا بشکن". در زبان بابلی بابا به معنی درب میباشد. ولی همسرش فکر کرد منظور شوهرش هاراو بابا بن بوطا میباشد که بسیار معروف است و در طول روز قضاوت میکند. این خانم با سادگی رفت و این ...
	شوهرش عصبانی شد و گفت: "من شمع میخواهم چه کار؟؟؟ برو آنها را بر سر بابا بشکن". در زبان بابلی بابا به معنی درب میباشد. ولی همسرش فکر کرد منظور شوهرش هاراو بابا بن بوطا میباشد که بسیار معروف است و در طول روز قضاوت میکند. این خانم با سادگی رفت و این ...
	بابا بن بوطا با تعجب پرسید: "دخترم ، چرا چنین کاری انجام دادی؟".زن در جواب گفت: "شوهرم به من دستور داد".
	بابا بن بوطا با تعجب پرسید: "دخترم ، چرا چنین کاری انجام دادی؟".زن در جواب گفت: "شوهرم به من دستور داد".
	بابا بن بوطا با آرامش فرمود: "تو رضایت همسرت را انجام دادی ، باشد رضای خد-اوند که در برابر این دو شمع که بر سر من شکاندی ، دو فرزند پسر به دنیا بیاوری که به مانند من باشند".
	بابا بن بوطا با آرامش فرمود: "تو رضایت همسرت را انجام دادی ، باشد رضای خد-اوند که در برابر این دو شمع که بر سر من شکاندی ، دو فرزند پسر به دنیا بیاوری که به مانند من باشند".
	حال ، شاید این زن به اندازۀ کافی عاقل نبوده است ، ولی خود شوهرش که متوجه شده بود بعضی از کلمات معنی متفاوت دارند ، چرا خود بررسی نکرد که آیا همسرش به درستی منظور او را فهمیده است یا خیر.
	حال ، شاید این زن به اندازۀ کافی عاقل نبوده است ، ولی خود شوهرش که متوجه شده بود بعضی از کلمات معنی متفاوت دارند ، چرا خود بررسی نکرد که آیا همسرش به درستی منظور او را فهمیده است یا خیر.
	ولی بابا بن بوطا عصبانی نشد. با وجود اینکه در جمع نشسته بود و در حال قضاوت بود و میتوانست آن زن را مقصر بداند ، زیرا هر چقدر هم آن زن کم درک باشد ، باید بفهمد اشتباهی در اینجا رخ داده و سر بزرگان دین محل شکستن شمع نمیباشد.
	ولی بابا بن بوطا عصبانی نشد. با وجود اینکه در جمع نشسته بود و در حال قضاوت بود و میتوانست آن زن را مقصر بداند ، زیرا هر چقدر هم آن زن کم درک باشد ، باید بفهمد اشتباهی در اینجا رخ داده و سر بزرگان دین محل شکستن شمع نمیباشد.
	ولی با این حال بابا بن بوطا عصبانی نشد و برعکس ، این زن را براخا نمود که دو فرزند به دنیا آورد که هر یک از آنها جزو بزرگان دین یهود باشد.
	ولی با این حال بابا بن بوطا عصبانی نشد و برعکس ، این زن را براخا نمود که دو فرزند به دنیا آورد که هر یک از آنها جزو بزرگان دین یهود باشد.
	هاراو بن ایش خی در این مورد مینویسد وقتی هردوس سرزمین ییسرائل را تصرف کرد ، تمام بزرگان قوم یهود را کشت ، زیرا میترسید برضد او تمرد کنند ، ولی هردوس بابا بن بوطا را زنده نگه داشت ، زیرا میدانست وی انتقام نخواهد گرفت و برعکس ، هر کس به ایشان بدی کند...
	هاراو بن ایش خی در این مورد مینویسد وقتی هردوس سرزمین ییسرائل را تصرف کرد ، تمام بزرگان قوم یهود را کشت ، زیرا میترسید برضد او تمرد کنند ، ولی هردوس بابا بن بوطا را زنده نگه داشت ، زیرا میدانست وی انتقام نخواهد گرفت و برعکس ، هر کس به ایشان بدی کند...
	حال چنان که میدانیم ، بر طبق رفتار انسان ، از جانب الهی نیز همانطور با او رفتار خواهند کرد. حال اگر شخصی ما را آزار دهد و به جای عصبانی شدن بپرسیم به چه دلیل چنین عملی صورت گرفت ، و در موقع شنیدن جوابی عصبانیکننده و عجیب ، عصبانی نشویم و برعکس ، برا...
	حال چنان که میدانیم ، بر طبق رفتار انسان ، از جانب الهی نیز همانطور با او رفتار خواهند کرد. حال اگر شخصی ما را آزار دهد و به جای عصبانی شدن بپرسیم به چه دلیل چنین عملی صورت گرفت ، و در موقع شنیدن جوابی عصبانیکننده و عجیب ، عصبانی نشویم و برعکس ، برا...

